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 گفتار پیش
ای مانند سالک، چه کسی را در نظر و با شنیدن واژه ،انتظار تو از عارف چیست

و ذکر  ،جنبدآوری؟ غارنشینی با تسبیحی دراز؟ کسی که مدام دهانش میمی

و بر آب  ،رودو به هوا می ،کندعجیب و غریب میگوید؟ کسی که کارهای می

مبتنی بر خودشناسی بوده  ،هادود؟ عرفان و سلوک در این مجموعه از کتابمی

 ای.است. آگاهی از خود و اصلاح ریشه
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 مقدمه
قدر دیگر انسان چرا درگیر دنیای بیرون شود تا دنیای درون را از دست دهد؟ آن

 ،دنیای درون تو اکوشد تو را با وانهد. این کتاب میدرون شود که غوغای بیرون ر

 درگیر کند.
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 نظارتی نیست
های حراف نباید نزدیک هایی که آدمزد. یکی از شغلیکی از دوستان، زیاد حرف می

توانست او را خرسند ای بود که میتنها رشته ،آن شوند، پزشکی است؛ اما پزشکی

پزشکی است، حراف نباید وارد آن شوند، روانهایی که پزشکان کند. یکی از رشته

تر سخن بگوید تا خالی شود، و بیمار، نیاز دارد با پزشک خود درد دل کند، بیش

خواهد، شنیدن خاطرات و سرگذشت از پزشک، درمان می ،تر بشنود، در عوضکم

پزشک شد. در مواردی پزشک، سودی به حال او ندارد. دوست من، از بد حادثه، روان

جا که قانونی و قانونی است، و اینکه نظارتی وجود دارد، حاصل، مقدار زیادی بی

 نظارتی وجود ندارد...!

  



   
   

 

 
 6 

 کارگاه
های خلوت و رابطه استاد و شاگرد در جامعه ما مخدوش شده است. در کلاس

 ،باید میان مدرس و شاگردان برقرار شود های خاص نیز آن ارتباطی کهکارگاه

-یک ضبط صوت می ،دهندرا که بسیاری از مدرسان ما انجام می. کاری شودنمی

شاید به  ،اگر استادی باشد که اندکی این طرف و آن طرف برود .تواند انجام دهد

دیگر نیز اغلب ارتباط کاران با یکرابطه هم. او بتوان یک ضبط صوت دو پا گفت

بالا  ،مورد نظر پرچم مؤسسهو  ،حاصل، کارهایی در خور نخواهد بودکاری است. 

تفاوت است میان استادی که در زندگی خصوصی شاگردان خود،  نخواهد رفت.

و رابطه او یک رابطه  ،تها با خبر اساستادی که از حال آن با ،کنددخالت می

تواند درباره ازدواج نمی ،خشک نیست. استادی که ازدواج موفق نداشته است

چرا باید از  ،زایی کندتواند اشتغالنمی شاگردان خود پیشنهاد بدهد. استادی که

 ،ما استاد قرآنی داریم که در روخوانی قرآنکنید؟ چه کار می :شاگردان خود بپرسد

تری و لحظات بیش ،یابند که قرآنی بخوانندمانده است. افراد در جلسه او حضور می

 ؛دهدو نادرستی دیگران را تذکر نمی ،خوانداو قرآن را نادرست میدر مسجد باشند، 

 .خواندولی افراد را شاگرد خود می
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 وقت عمل
باید یک آخرین کتابی که خواندی چه بود؟  :پرسندافرادی هستند که از تو می

پرسند. اگر ای. بعد مطالبش را از تو میکتاب جدید بگویی که دفعه پیش نگفته

ای. ولی چند نفر از تو چه افراد فرهیختهکشند. کتاب ناخوبی باشد، رو در هم می

 ست؟ه بوده اچ ،ایدستوری که به آن عمل کردهآخرین  ،پرسندمی
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 عزیزالسلطان
ای دارد؟ چه فایده ،مدح سلطان ؟باید حقوق بگیرد ،چرا کسی که شاعر دربار است

قطع ها را عزیزالسلطاناین تازه، او که دائم در کار مدح نیست. امیرکبیر، حقوق 

-در یک لحظه نمی ،بودند کرد. پیداست کسانی که عمری را با دربار گذرانده

ولی به هرحال باید هر کاری را از جایی آغاز کرد. مبارزه با  ؛توانستند اخراج شوند

ولی انتظار زودهنگام، بیهوده  ؛گونه است. باید آغاز شودمشکلات درونی نیز این

 است.
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 اینرسی
هی حرکت اخوو تو می ،ثابت است ،شوی. گاهی وسیلهسوار میای وسیله نقلیه

و در  ،ایولی از سفر بازگشته ؛کنی. شاید قانون اینرسی بتواند آن را توجیه کند

 کند.خواهی حرکت کنی. بشر، زود عادت میای، باز میرخت خواب آرمیده
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 هر دو صورت
هم به عبادت رسمی  ،توولی  ؛خوردگویند عبادت رسمی به درد نمیای میعده

دین ما این فرصت را فراهم آورده است که به هر دو و هم غیر رسمی.  ،دارینیاز 

 .نیایش کنی ،صورت
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 خط خیلی خوب
-ها گفت: این آدم میو جایی نصب کردم. یکی از بچه ،نوشتمبا قلم نی متنی را 

گفتن یک خواسته است بگوید خط من خیلی خوب است. شاید منظور او صرفا 

حال من را درست بیان کرده بود. من اگرچه این نوشته  ،ولی به هرحال ؛جمله بود

بسیاری از کارها امضا ولی آن را با چنان قصدی نوشته بودم.  ؛را امضا نکرده بودم

 ناپدید شدن، نیاز به تمرین دارد. ها غایب نیست.ولی باز پدیدآورنده در آن ؛ندارد
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 خدامحور
تر، از و افراد زرنگ ،گذارند که خودمحور استهایی را پیش پایت میی، راهافراد

ولی در اطراف  ؛گونه ممکن است طریقتی خدامحور باشدویند. چهگخدامحوری می

 یک فرد غیر معصوم دور بزند؟ 
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 تولید کرامات
گاهی مدیر در آن حاضر نیست. آزمایشرو هستیم که ما با مؤسسات زیادی روبه

سر کار  ،گاهی که مدیر آنپنهان شده است. آموزش ،دکتر در اتاق خودکه آقای 

برو، چه کار به این  یر وگیم. وارد نیست. تو بیا درست را برما اعتراض دادیگر است. 

-تری میها شتاب بیشگونه است کراماتی که روند تولید آنهمین ؟کارها داری

همه کارها قانونی انجام . بپذیردها را گیرد؛ ولی کسی حاضر نیست مسؤولیت آن

. القلم نیستو نویسنده، ممنوع ،خانه مجوز داردشده است. ناشر، مجوز دارد، چاپ

و کارم را  ،و از اتفاق، کسی من را شناخت ،امروز رفتم :اگر یک فرد عادی بگوید

-گوید تا خود را خوشکنند دروغ میکند. فکر میزود راه انداخت، کسی باور نمی

مورد پذیرش قرار  ،؛ ولی تا دلت بخواهد، کارهای عجیب و غریباقبال، جلوه دهد

 .ردیگمی
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 اعتماد
 یدگانوانام خ ،خانه ما کجاست ددانام. طرف مقابل نمیجایی خود را معرفی نکرده

ولی به من اطمینان کرده است. اطمینانی که به  ؛و چه کاره هستم ،من چیست

قابل، افرادی که من و مدر  .نداشته است ،شناختهنزدیک میها از کسانی که سال

و  ،ایمرفتهبه خانه هم می ،ایمارتباط نزدیک داشته ،اندشناختهخانواده من را می

درباره دیگران اند. عدم اطمینان خود را بروز داده ک،کوچ ایبر سر مسألهسرانجام 

تری داشت، بیش اهمیت ،گاه بودنام. سالیان پیش که استاد دانشنیز این را دیده

دید. و نتیجه نمی ،تأکید داشت ،گاه بودشدوستی بر شغل خود که استادی دان

 برای چیست؟، ردن خودمعرفی ک ایتأکید زیاد بر
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 قالب زندگی
در جای همیشگی نایستادم.  ،چند روز به دلیل سردی هوا و دوری از در و پنجره

در مسجد کوچکی آیی؟ چرا دیگر مسجد نمی :پرسیدندمیبعد از چند روز مردم 

بیست نفر باشند، افرادی  ،و شاید در بخش مردانه ،تر نداردنمازگزار بیش چندکه 

اصرار  جامعهتنها به این دلیل که جای خود را عوض کرده بودم.  ،من را ندیده بودند

ج از این قالب، گویی فعالیت خارو از آن بیرون نیاییم.  ،دارد ما در قالبی فرورویم

کنند با حفظ این قالب و گمان می ،خورندافرادی فریب می گناهی بزرگ است.

 تر در این جهان باشند.و بیش ،تر دیده شوندتوانند بیشمی
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 در بند مرید
برای گزینش باید کارنامه ای؟ شاید با افرادی مصاحبه کرده باشی. مصاحبه رفته

جا آنآسان بوده است.  ،و اما تشخیص چیزهایی ،کردیمیافراد را به دقت مطالعه 

هنگامی که فردی در برابر تو  ،که به فردی نیاز داشته باشی که آدم راحتی باشد

و همچنان  ،کیف را از خود دور نکرده ،قرار گرفته که روی صندلی در عذاب بوده

ای، ه عشق شدهروی زانوی خود گذاشته بود، تکلیفت روشن بود. اکنون که مبارز را

ها که ای را در خیال خود ترتیب دهی. آنباید یک چنین مصاحبه ،برای دوستی

-، به درد نمیها که اهل دعوا هستندآیند. آنغرورشان آشکار است، به کار نمی

کسی است. از ترس بی ،اندها را دور و بر خودشان جمع کردهنخورند. آنان که ای

افراد از چه کسانی نام  ببین .در بند مرید هستندها تنها مشکل دید نیست، آن

قدرت تشخیص  ،اند که روشن استها را تشخیص ندادهاگر بدی این آدم ،برندمی

تر است در یک دوره قدرت به ،بگذرانند کسیکه وقتشان را با به جای این ،ندارند

ها و باز از آن ،های خوبی نیستندها آدمدانند آنو اما اگر می ،حضور یابند ،تشخیص

  برند که دیگر هیچ.نام می
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 گزینش استاد
، او را ای با هزار واسطهو توانسته ،ایعالی را یافتهای هنرپیشهتو کارگردان هستی. 

آید. با اطرافیان خود می ،ای. هنرپیشهقرار گذاشته ،دعوت کنی. در دفتر تهیه کننده

و  ،خواهد درخشیددر جهان ای به یاد ماندنی است. فیلم تو با این ابرستاره، لحظه

های زیادی در جایزهها خواهد افتاد. افزون بر توفیق تجاری، نقل تو بر سر زبان

خواهد که اکنون او از تو مینامه را خوانده است. هنرپیشه، فیلمانتظار توست. 

گونه پسندی؟ این. تو کدام را میکندیبازی مای را به دو صورت انتخاب کنی. تکه

جاست که تو باید ای هنری و ماندگار. اینو گونه ،ای تجاری استگونهگونه؟ یا آن

دیگر گونه ارتباطی با یکدو راه کاملا متفاوت که هیچقدرت تشخیص داشته باشی. 

یابد هنرپیشه درمیاین گذشته، انجامد. از ها به جایی میهرکدام از این راهندارد. 

پول را دوست کند. چه آدمی هستی. در همین ابتدای کار، تو را شناسایی می ،که تو

دانم، اختیار نمی :ها این است که بگویییکی از بدترین انتخابداری یا ماندگاری را؟ 

و یک چیزهایی را از آن بازی تو  ،یک حرکاتی در این بازی تو خوب بودبا خودت، 

 ،و گاهی به آن سبک ،ن وقت است که هنرپیشه، گاهی به این شیوهپسندیدم. آ

منتقدان به حساب تو خواهند جز شکست تجاری، به پس از نمایش فیلم، . دبازی کن

تو  ،ز اثر تو در میان نیست. تاریخاو پس از مدتی درخواهی یافت که نامی  ،رسید

ها آننه ایم، ها نگرفتهحبوباتی که ما تصمیم درستی برای آن را نادیده گرفته است.

ایم. ها را کاشتهو نه آن ،گوارا و قابل خوردن شوندتا  ایمحرارت دادهدرست را 

تر است ما در پی گزینش استاد به ،حاصل نشده ،هنگامی که قدرت تشخیص

 نباشیم. 
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 عکاس خانه
برگزیده عکاسان را در داخل و خارج از مغازه های و عکس ،ایحتما به عکاسی رفته

-خانه داشته باشی، افرادی نزد تو میای. خیلی دشوار نیست. اگر عکاسآنان دیده

؛ چال و چشم چین کنیهای خاص را برای خودت دستتوانی چهرهو تو می ،آیند

 ای سوژه عکاسان شوی؟ یا شایدرنگی و ابروهای هشتی. اما آیا تاکنون توانسته

روی؟ کسی که در یک روز یابی کنی. سراغ چه کسانی میخود خواسته باشی سوژه

و فارغ از  ،های خود را زیر سر گذاشتهخانمانی که کفشخورد. بیبرفی، بستنی می

گرد با یک دنیا بادکنک رنگی. خوابیده است. یک دورهکت روی نیمغوغای خیابان، 

های انبوه یک پیرمرد در آفتاب. ریش های چهره یک پیرزن زیر نورچین و چروک

سالی ادامه تا بزرگ ،از یک نفررا حال تفکر. عکاسانی هستند که تصویربرداری 

قدر زیاد باشد که عکاس حاضر شود، دهند. جذابیت یک کودک ممکن است آنمی

 ،ها را به صورت رایگان انجام دهد. عکاسیتمام تصویربرداری آن ،تا هنگام عروسی

سالی بود. از کودکی تا بزرگ ،های یک نفریک کتاب چاپ کرده بود که عکس

گر مناسب برای نقش، نیمی و به قولی، تمام راه است. شماری از انتخاب بازی

. تمرینی در کنار دست کنندگر، آغاز میکار خود را با انتخاب بازی ،یاراندست

ر وازمدت در اجتماع و یا حضوجویی در. فراخوانی و یا جستکارگردانی زبردست

سبیل دررفته نیاز است، بدون مو و با گری. جایی که یک مرد های بازیدر کلاس

از گزینش، مراحل بعدی  سهیچ اقبالی برای برگزیده شدن ندارد. پ ،دختر زیبارو

پردازی بر چهره او و سپس عقد شود، آزمایشی از گفتار، آزمایش چهرهآغاز می

ن شیفته رنگ اچن ،و پس از این، تازه اول ماجراست. هنگامی که عکاس ،قرارداد

گر تواند بازیشود، و کارگردان میمو و پوست و چشم و حالت چهره یک نفر می

توانند شاگردان خود مورد نظر را از کوچه و خیابان بیابد، استادان عرفانی نیز می

چرا تیم ملی از  :گویدبا خود میرا پیدا کنند. اما نباید چونان کودکی باشیم که 
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و چند گل زده است؛ ولی هنوز راه  ،پوشداو لباس ورزشی می ؟کندمن دعوت نمی

روی؟ آیا کسی درازی در پیش دارد. خود تو اگر استاد باشی، در پی چه کسانی می

 ،یا کسی که غرور را در لایه زیرین خود پنهان کرده است ،رودکه متکبرانه راه می

زند، کسی که تواند شاگرد خوبی برای تو باشد؟ کسی که روزی صد تا بوق میمی

 کند چه؟و هوا را آلوده می ،تک سرنشین است
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 بنویس
یک جا بنویس تا فراموش نکنی.  من را به ناهار دعوت کرد. گفت: ،گاهیاستاد دانش

و من  ،اندهایی که دیگران در حق من کردهقدر خوبیشوخی او به دلم نشست. چه

ان را رگیهای دها و هدیهخوبی ،و تا جای ممکن ،دفتری برداشتمام. فراموش کرده

 ، دفتری به اندازه جهان هستی موردهای الهیبرای فهرست نعمت در آن نگاشتم.

 نیاز است.
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 حساسیت عارفانه
 های بدنشتا شپشاست رفته حمام نمیعارفی، ای؟ ا خواندهداستان عارفان قدیم ر

ای را که از جایی در لباسش رفته بوده را بازگشته تا مورچه کشته نشود. مسیری

کنند. ها را مسخره میاین ،هاحتی مذهبی ،افراداش بازگرداند. به نزدیک لانهاست، 

خواهم بگویم حق قدر حمام نرود؟ نمیجای تمسخر نیز دارد. چرا آدم باید این

ولی حساسیت را ببین و مقایسه  ؛ایمان بیاوری و باید به مقام آنان ،تمسخر نداری

شماری از شهرها ایمن باران، ن و موشکاکن با داستان کسی مثل من. هنگام بمبار

هم دخالت  ،چرا؟ چرای من :گفتمبه هرحال ذهن است دیگر، با خودم میبودند. 

 نوع خودم.برای همطلب بدبختی هم و  ،در کار خدا بود
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 کار موازی
کنند. اگر روزی یک نفرشان را دیدی که می دیگر در جایی زندگیبا همچند نفر 

ترین چیز را تهیه روم بهو در توضیح کار خود بگوید: می ،رودبرای انجام کاری می

ما به صورت جمعی  :او باید بگویدکنم، بدان که آن جمع، شکست خواهد خورد. 

و تهیه آن به عهده من گذاشته  ،به این نتیجه رسیدیم که به این وسیله نیاز داریم

افتضاحی بزرگ است.  کاری، برابر باراه موازیترین چیز در نظر من به همبهشد. 

یک نفر و  ،ای برای گرمایش داشته باشندها در فصل سرما نیاز به وسیلهاگر آن

جا آنبخاری نفتی، یک نفر بخاری برقی، هیزم بیاورد، یک نفر شوفاژ، یک نفر 

 هنمی خواهد شد. ج
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 برتری طلبی
ای که دریافت کرده، گفته است. خوانی. مصاحبه شونده از جایزهای را میمصاحبه

و خبرنگار اکنون باید  ،کرده استپیداست باید یک جوری خبرنگار را قانع می

تر کسی به ؛ اما کمخبرگزاری، و مخاطبان را اقناع کند که او بالاتر از دیگران است

و خواهد  ،و گرفته شده است ،ها دادهاندیشد که تا دلت بخواهد از این جایزهمیاین 

وقت تو و سوی چشم تو برای خواندن مطلبی رفته است که اثبات برتری یک . شد

؛ تغییر شودخوش تواند دستهرلحظه میبرتری ناپایداری که تن بر دیگران است. 

وقتشان را با د که ننشان دهد نخواهد، همواره میند بپیذیرنخواهنمیمردم ولی 

و فرد به خود جرأت  است، جایزه در موردی اعطا شده .اندد برگزیده گذراندهافرا

 دهد در مواردی دیگر، اظهار نظر کند.می

که این حس های کودکانه به جای اینشود. بازیاز کودکی آغاز می ،جوییبرتری

 ؛های ورزشی که مشخص استتکلیف بازیکند. آدمی را مهار کند، آن را تشدید می

ای سهمگین گونه است. تعیین برنده و بازنده، مقدمههای دیگر نیز اینولی بازی

 و آلت فعل . تلاش آدمی برای زیردست نبودنجویانه آینده استبرای زندگی برتری

سالان برای برتری طلبی، متفاوت های بزرگشیوه. انجامد، به جایی دیگر مینبودن

های اقتصادی، جویی کشورها در عرصهتنها با مقام و سمت نیست. برتریاست. 

های سیاسی، نظامی، علمی، فرهنگی، و ورزشی. ممکن است گمان کنی که عرصه

بینی که حتی یک ولی می ؛جویی نیستعلمی و فرهنگی و ورزشی، عرصه برتری

او معتقد است که برتری کشور است در این چاه بیفتد. فرهنگی ممکن  ثفعال میرا

. جویدمیدر حفظ آثار تاریخی و این برتری فرهنگی را  ،استدر عرصه فرهنگی 

مبلغ  بینی در عرصه حفاظت از آثار باستانی نیز پیرو اشخاص خاص وگاه میآن

آمده از کلیسای وانک زوج جوانی برای بازدید  های مخصوص به خود است.شیوه

و  ،معلوم شد که آقا تحصیلات چندانی نداردکردند. دیگر کل کل میبودند. با هم
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مندی بود. یک مدرک ارزش ،خانم، دیپلمه است. دیپلم در آن زمان در میان بانوان

ای نوشتهگویی این را بخوان. اگر راست می :گفتسنگی اشاره کرد و لوحی جا آقا به 

پیدا بود . نویسیهای خاص خوشو با شیوه ،آن هم ارمنی قدیم ،به خط ارمنی بود

از این جهت و آقا خندید. من برای خودم نگران بودم.  ،ندبخوا ستانتوخانم نکه 

گاه به های بعد، دانشسال .ترسیدممی ،که در آینده نتوانم فرد برتر خانواده باشم

خانم با تر شد. بیش ،خانمکردگان و شمار تحصیل ،بانوان روی خوش نشان داد

و به فرزندان  ،تواند به تبلیغ خود بپردازدتحصیلات بالاتر در خانه، هر لحظه می

روش  ها با اینسالآقایان نیز با سوادتر از پدرتان هستم.  ،د که منانخود بیاموز

. اما فرزندان، به خاطر کند. علمی که زندگی را زهر مار میاندتهسخود را برتر دان

ها سر پدر ولی با دشوارتر شدن درس ؛توانند مغرور شوندهای ابتدایی که نمیدرس

ای رسد که مدرکی در رشتهو سرانجام روزی فرامی ،گذارندو مادر خود منت می

ها سالیانی شاهد نند. آنو کار خود را آغاز ک ،تر وجود نداشته است بگیرندکه پیش

و اکنون باید انتقام  ،اندسالیانی فرودستی را تجربه کرده ،اندداران بودهدعوای مدرک

و یا  ،هاست. دو نفر که اهل ورزش نیستندفداری از تیمرط ،نمونه دیگر. بگیرند

-دیگر میبر سر طرفداری از این تیم و آن تیم با هم ند،ای نیستکار حرفهورزش

لا در پی کاری که ها و دعواها نیست که اصسالک نه تنها اهل این بحثجنگند. 

ت برتری سخواسته انخواهد رفت. مطلبی را که نویسنده می طلبی باشد،برای برتری

چیزی که بخواهد سالک را  اثبات کند، نخواهد خواهند.در آن و با آن خود را 

ای برای به ویژه دین نباید زمینه هد داشت.اطلب بار بیاورد، تقدس نخوبرتری

 .شودارضای این حس 
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 داوطلبانه
کوشم مثالی برایت بیاورم که های داوطلبانه پرداختم. میهایی به فعالیتدر سال

پیوندی با دنیای سیاست نداشته باشد. در زمینه میراث فرهنگی با کسانی آشنا 

های گو، و دیوانه بودند. قرار بود همایشی برگزار شود. کمکطلب، دروغشدم که جاه

شود. یک نفر توانسته بود و به دشواری پرداخت می ،دولتی، بسیار اندک است

های او و پیوستگی او با موضوع همایش خود را به تصویب برساند. دوندگی

مسؤولان، بسیار زیاد بود. سرانجام صد هزار تومان دریافت کرد که پول زیادی نبود. 

ه دست اما او به محض دریافت این مبلغ، ناپدید شد. دیگر هیچ کسی از او خبری ب

 !نیاورد

 ،مند، به زودی از چنین فضاهاییگو، شفاف و دغدغههای راستپیداست که انسان

 حذف خواهند شد.
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 خودشیرینی
بعد سوار موتور خود  .خوردو می ،داشتدر باشگاه ما چیزی را از بوفه برمیجوانی 

بود ادم رفته یمن  ،گشت که ببخشیدبعد بازمی رفت. چند دقیقهو می ،شدمی

اشکالی  ،شدحساب کنم. این کار اگر یک بار و یا اگر با فاصله زمانی زیاد انجام می

 توان چنین کاری را ریا نامید، شاید بتوان آنولی کار هر شب او بود. نمی ؛نداشت

از طریقی  ،اهر به اخلاق نیکوظها اخلاق نیکو نیست، تاینرا خودشیرینی خواند. 

 بچگانه است.
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 سفره آتش
و به  ،آورددهد. این افراد را به حزب خود درمیمزد میشیطان به افرادی دست

تواند مقامات معنوی و مزد شیطان میفریبد. دستها مردم زیادی را میوسیله آن

خواهی من را به خانه خود دعوت کنی. تو میهای بهشتی نیز باشد. کرامات و میوه

رسمی نه. سرسری نیز معلوم  ییرم. خیلببین باید با چه لفظی بگویی تا من بپذ

کوشی احسان خود را کم جلوه دهی. میاست که تعارف حشک و خالی است. 

تر نیست. هرچه داشته باشیم بفرمایید یک چای دور هم بخوریم. نان و ماستی بیش

بری که تو جوری مرا در مسیر میخوریم. ممکن است من نپذیرم. دور هم می

سر من رویم. بعد باید با ترفندی من را به داخل ببری. تو می متوجه نشوم به خانه

 دهی.ن میااق شنیدن نشتپرسی. خود را مشکنی. سؤال میگرم می ،را به حرف

وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ بری. جا میو من را به آن ،کنیسفره را در اتاق دیگر پهن می

من ، روم. خداوندروم که نمیجهنم می . من اگر دریابم که دارم به سویجَهَنَّم إِلى

اری رنه اص ؛رومدهد. با پای خودم و محترمانه میمجرم را به سوی جهنم سوق می

 آورم.سر از سفره آتش درمی ،و نه اجباری. یک دفعه ،در کار است
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 بیان احساس
 ؟طور گذراندیامروز را چه :پرسندترها میاز کوچک ،ت دارندقترهایی که وبزرگ

پرسند ترها اصلا نمیبزرگکنند. ولی ها نیز تعریف میبچه ؟در مدرسه چه خبر بود

به  ،هاترین آدمحتی نزدیک ؟و چه حال و هوایی داری ،چه حال و هوایی داشتی

شود آن هنرمندی که هنگام دریافت دهند. حاصل میت نمییاهم ،احساس آدمی

تواند شرح تر نمیو بیش ،هستمحال خیلی خوش :گویدتنها می ،یک جایزه مهم

کند تا نصیحت نشود. این، هنرمند و یا حال بد خود را خوب توصیف می ،دهد

نه توان بیان احساسات  .جامعه ماست که باید احساسات خود را به اوج رسانده باشد

 و نه اجازه آن را. ،خود را دارد
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 مداربسته
ای. من که رغبتی ندارم نزدیک این دیدهها دوربین مداربسته را در برابر ساختمان

ای، دفتری باشد که ای، مغازهها بدهم. شاید خانهای به آنو نامه ،ها شومساختمان

گونه، شناسایی ها برسانم؛ ولی ایننیاز هست مطلبی را به صورت ناشناس به آن

ر حفاظت نباید در حدی باشد که دوستان را نیز دوگذرم. شوم. از خیرش میمی

 کند.

  



   
   

 

 
 30 

 ورع
شود؟ چه می ،ها برویدر مترو نباید جلوتر از خط زرد بایستی. اگر جلوتر از این خط

 ؛کند؟ نه خیرروی، لباست به مترو گیر میافتی، زیر قطار میآیا در چاله مترو می

تر است. برای حصول اطمینان بیش ،ورعشود. تر میولی احتمال این رویدادها بیش

کمی بالاتر از  ،گویند باید برای وضومیتری داری، آشنایی بیش ،با یک مثال آن

 ای.تمام دست را شسته ،تا مطمئن شوی ،آرنج را بشوی
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 باور نمی کنیم
کند کسی بتواند پشت فرمان خودرو خوابش اط دارد که باور نمیشقدر نجوان آن

گنجد که یک راننده با چشمان باور او نمیدیگر در  ،ببرد. اما اگر این را باور کند

ای که ممکن است نتایج ناگواری این یک تجربه شخصی است. تجربهباز بخوابد. 

 :گویدبعد می ،خوابددر روضه و جلسه قرآن می ،یکی از دوستاندر بر داشته باشد. 

 نگوید. اما هنگامی که در جلسه قرآو دروغ می ،کندمن نخوابیدم. شاید شوخی می

به افرادی اگر پذیرد که خواب بوده است. رسد تا بخواند، واقعا نمیو مینوبت به ا

 ،یمدزداد نمی وکردیم ما سروصدا نمی :گویندبگویی سروصدا نکنید، داد نزنید. می

دانند کلامشان دیگران انبوهی از مردم نمیایم. نزده و بلکه هیچ وقت عمرمان داد

در اصلاح مؤثر ها و آگاهی از کارهای خود، گامی پذیرش اشتباهکند. را آزرده می

 ،بردرنج می ،کسی که رنج را با تمام وجود خود احساس کند .رودبه شمار مینفس 

جاست که ما حتی حاضر نیستیم کشد. مشکل ایندست از آن کار می ،و بنابراین

مانند که ههای خود به تو بفکوشند با نگاهدیگران می کشی کنیم.بری و رنجرنج

 ،اگر سر به هوا باشی ،اگر به زمین چشم بدوزی ،این لباس برای تو نامناسب است

ها نخواهی شد. تمام ذرات متوجه انبوه آن نگاه هیچ وقت ،اگر چشمانت را ببندیو 

ولی  ؛بد است ،خواهند به ما بفهمانند که خشم و شهوت و دروغ و تکبرکائنات می

 .ما سرگرم کار خودمان هستیم
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 مراحل بعد
-می ،فکری دست نیابد غولی به بلو ؛که یک نفر ممکن است پیر شود هگونهمان

راه  ،به مراحل بعدی هکولی چنان وابسته به این دنیا باشد  ؛ترسم یک نفر بمیرد

چه فرد اینان از آن از سر بگذراند. ،مراحل پیش رو را زودترتواند یک نفر می نیابد.

بزرگ شدن به رشد که گونه همان اند.، زودتر درگذشتهدرگذرددرگذشته باید از آن 

 و جوانی کند. ،تواند به ظاهر باشد، و باطن، جوان بماندجسمی نیست، پیری می
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 آلوده به گناه
تواند در عین آلوده شدن به گناه، مؤمن و و می ،تواند آلوده به گناه شودانسان می

 ،دوستانی را برای خود برگزیند که خودی باشندکه بدتر اینمتقی به نظر برسد. اما 

، و بدتر از این، اطرافیانی که آدمی را به خاطر ها به آسانی گناه کندبرابر آن رو د

 .گناه، ستایش کنند
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 عملیات خودسازی
: هیچ. تپرسیدم نتیجه چه شد؟ گف ،رفتنویسی مینامهتی که به دوره فیلمساز دو

و سپس با نظریات آموزگار کلاس،  ،شده با خود داشتمنوشته نامه باید یک فیلم

ها بسیار از این دوره امروز، فراموشم نشود. کردم تا مطالب کلاسآن را اصلاح می

کلاس را  ،ا ارزان بود، بیم این بود که شاگردانیرایگان  است. قدیم اگر کلاسی

های بسیار رها کنند؛ ولی امروز با کلاس ،و یا دوره را تمام نشده ،جدی نگیرند

تورم و توهم دانایی کنند. ها آن را ناقص رها میتیم که بچهسه روقیمتی روبهگران

کاره و نیمهرها شده، ای هکلاس زدگی، مشکل بزرگی در زندگی ماست.و کلاس

بود. بودم. آن موقع خیلی سرم شلوغ در زمینه گل و گیاه عضو کانالی  .عمل نشده

شدم. فرصت عمل و رد می ،خواندممی یسرسر ،مطالب آن را که بسیار کوتاه بود

و در ضمن، در  ،فراهم آمدتری بعدا فرصت بیشنبود.  ها که اصلا فراهمبه آن

و دیدم نیاز است تا بنابر دستور، عمل کنم. به  ،رو شدممواردی با شکست روبه

و مقداری را  ،امها را فراموش کردهو دریافتم چه اندازه آن ،مطالب رجوع کردم

گام بعدی، عملیاتی کردن مطالب به صورت درست بود که ام. اشتباه متوجه شده

-ها نادرست گفتهالبته نیاز به وسایل و مواد لازم داشت تا دریابم چه مواردی را آن

و عملیاتی نکردن سرسری،  نگاهو چه مواردی با محیط خانه ما سازگار نیست.  ،اند

  شود.و سپس فاز بعدی، آغاز می ،یر استگمشکلی فرا ،هانماییراه
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 اصطلاحات
گذراندیم، کودک یا نوجوان نبودیم؛ ولی نویسی را مینامهه ما دوره فیلمکهنگامی 

ها گرفتار آموز ممکن است در آند همان چیزهایی افتاده بودیم که یک دانشندرب

هایی ه داد، درست است یا خیر. دانشئتعریفی که استاد از این اصطلاح اراشود. 

و ما باید به خوبی دریابیم که با یادگیری  ،مانند عرفان و فلسفه، کهن نیست

ها در خودسازی ی آنوگذاری رها از مخرج و حرکتاصطلاحات و ادای درست آن

 اصطلاحات، راهی به اصلاح ندارد. رسیم.به جایی نمی
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 ترین هدیهبه
ولی از اکنون  ؛اند، خیلی خوبشاید بر این باشی که دیگران در حق تو بدی کرده

ترین ترین هدیه را بخر. افکار خوب، بهبه ،توانی به خودت خوبی کنی. برای خودمی

قیمت ر گراناولی نتایجی بسی ؛ای در بر نداردهدیه برای رشد معنوی توست. هزینه

 خواهد داشت.
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 ترک
اگر من آدم بدی بودم که خوب  :ای، بگوپرسند چرا ترکشان کردهبه افرادی که می

اید، ایراد را اصلاح و اگر آدم خوبی بودم، حتما ایرادی داشته ،دفعم کردید ،شد

 کنید تا من بازگردم.
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 ادیب
ای برای ادب شدن دارد. درها به ویژه درهای چوبی اگر در هر چیزی نیاز به شیوه

ها دشوار است. قالی را اگر و بستن آن ،ماندحالت باز بماند، به همان حالت می

ها لوله و یا توان از فرشی که مدتنمیشود. لول می ،آویزان کنند، بخش بالایی آن

انسان ادیب نیز انسانی است پهن شود.  ،انتظار داشت که خوب است، چهارلا بوده

تغییر یافته است. امروز ادیب واژه ادیب  ،ولی در طول سالیان ؛که ادب شده باشد

از  ،برداری بیش از اندازه ادبیاتبهرهشود که اهل ادبیات باشد. به کسی گفته می

 وادی عرفان.
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 گونه شناسی
-هر چهپس های مختلفی دارد. دوست داری داستان پلیسی بخوانی، ان، گونهتداس

نیاز تو برطرف نخواهد شد. داستان تاریخی نیز داستان داستان تاریخی بخوانی، قدر 

بینی هر چه جلسه باید نیاز خود را بشناسی. اگر میولی پلیسی نیست.  ؛است

خوانی، به مقصود دهی، و هرچه تفسیر قرآن میروی، هرچه سخنرانی گوش میمی

-دیدگاهی اهل بیت با گبرای این است که سخنرانی و تفسیر قرآن و زند ،رسینمی

بیاب و  ،دیدگاهی را که به آن نیاز داریهای گوناگونی به نگارش در آمده است. 

 دریاب.
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 بیان هنری
خواست در ی را میطرحراه انداخت. ای در نزدیکی میدان نقش جهان کافهجوانی، 

و یک  ،کار خود را انجام دادآن اجرا کند که مورد موافقت مسؤولان قرار نگرفت. او 

. حساسیت کافه به دلیل نزدیکی به میدان کردندو آن را ویران  ،مدندآروز چند نفر 

دادم که تو با همین وضع داری میو من به او دل ،ناراحت بودنقش جهان بود. 

چه تأثیری در کار تو  ،جابیباشی. تزیین  توانی درآمد کافی داشتهفعلی نیز می

-ها نفر میز میلیونوصورت عادی بگویی که در ررا به  بخواهی سلاماگر  ؟دارد

. شاعر برای همین گفته که هنرمندانه باشد، باید بیانی هنری بیابدبرای این، گویند

 است:

 سلامی چو بوی خوش آشنایی

 آن دیده مردم روشناییبر 

-از شعر او استفاده می ،و دیگران نیز برای سلام دادن ،او سلامش را داده است

 گوید:نفر میگویند. یک ها بسم الله الرحمن الرحیم میخیلیکنند. 

 نام خداوند جان و خردبه 

 برتر اندیشه برنگذردکزین 

 گوید:یک نفر دیگر می

 بسم اله الرحمان الرحیم

 کلید در گنج حکیمهست 

 ها را در ادبیات فارسی برای خودت جمع کنی.توانی بسملهمی

و یا های زیبایی که چیزی قفسه .اندشبفرامو راتواند محتوا تزیین همواره میاما 

 .ها نیستدر آن چیز به دردبخوری
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 امکانات موجود
به یک کوه  ،خواستیم به کوه برویم. افراد خاص، صعود در روز خاصها میچهببا 

خیلی زود ها بچهو  ،روع شدشها اندازیها قضیه را سیاسی کرد. سنگخاص، این

-خودم که مسیر را نمیتنها من بودم که اصرار بر ادامه برنامه داشتم. . نددر رفت

نام گروه را به کاری کرده بود. اعلام هم ،نوردی مشهوردانستم. یک گروه کوره

ها را آماده کرده باشم. به نظرم همه چیز مهیا بود. پدرم خانواده اعلام کردم تا آن

فرهنگی باشد. او چرا این را حرف  خواستی با یک نفر بروی کهگفت: دست کم می

که من تحقیق نکرده، نخستین کسی را که سر راهم قرار گرفته را زد؟ برای این

ترین باید به ،وجود دارد ،انتخابو فرصت جایی که قدرت بود، انتخاب کرده بودم. 

این یک انتخاب در اندازه دانست که  ،بدون تعصبپس از انتخاب نیز باید گزید. ررا ب

 .نات موجود استاامک
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 سر جنگ
ها عکس بگیرد. یک عکاسی مشهور در یکی خواست بعد از سالمییکی از دوستان 

روز تحویل عکس نیز نیز با او بودم. اتاق عکس ، در رفتمبا او از نقاط خوب شهر. 

-اغراق نمیخواست برود عکاس را بزند. حالش تغییر کرد. میبا هم بودیم. ناگهان 

و  ،و عکاس را تنبیه کند. او پیر و شکسته شده بود ،خواست بروددقیقا می ،کنم

تر سرحال ،وزرهرکسی در وقتی از او را چنین نمایانده است.  ،کرد عکاسگمان می

ضی، بدعصر هستند. حتی یک ساختمان و یک درخت نیز زمان طلایی ع. بتاس

عکس نگرفته بود. در این ها تر هستند. او سالدارد. مردم معمولا عصرها خسته

-که در عکس، خوب نمی ریش داشتکرده بود. آن روز ته فزیاد دارو مصر ،مدت

. توجه کهنه شدن پیراهن نبودمی ت. یک پیراهن تیره و کهنه پوشیده بود. حافتد

نیازی نداشت عکس را پردازش کند. هرچه  ،عکاس نیز به دلیل شهرتی که داشت

که خوب، ما از عکس خوب چه انتظاری داریم؟ این. داددست مشتری می ،گرفتمی

هنگامی که ما با  زیبا و غیر واقعی؟و یا  ،نشان دهدو دقیق ما را خوب واقعیت 

گونه است با حقیقت چه خواهیم کرد؟ این ،قدر سر جنگ داریماین ،واقعیت درست

 ،عارفی برویم انتظار داریم نزدکند. و خود را پنهان می ،گریزداز ما می ،که حقیقت

در زمینه عرفان، از جنسی مبارزه و ذکری نیز پر شالمان بگذارد.  ،از ما تعریف کند

عارف، بیش از هرچیزی با تسلیم سر و کار  و پیوندی با سرکوب ندارد. ،دیگر است

کند، و که استخاره میدارد. انسان مذهبی باید پذیرش داشته باشد، و عجیب این

 پذیرش نیز ندارد. 
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 مناسب نیست
هایش مناسب گفتم. مادرم گفت: قیمتمی ،گاهی که سر راه مدرسه ما بوداز فروش

نیست. ناراحت شدم. آیا من او را آفریده بودم؟ حالا خوب بود از او خرید نکرده 

های ما این چنین است. اگر به کسی بگویی با این خودرو به مقصود تعصببودم. 

شود. چرا به برای پردازش عکس، مناسب نیست، برآشفته میرسی، یا رایانه تو نمی

ها نه خود آن ،از عارفان و دستورهای عارفانهبسیاری  ؟کنیوسایل من توهین می

آنان و موقعیت درگیر شهرت تواند ما را برساند. ما و نه می ،را به جایی رسانده است

 هستیم.
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 نادرستی راه
معقول و از خواص را به من معرفی کردند. جوانی  شانکاردو نفر از دوستان، هم

ای نزد آرزوی افراد این بود که واسطه ،شاگردان یکی از عارفان معاصر. آن هنگام

 ،ول، عابد و زاهد بودقمع. جوان ؛ ولی من درخواستی از او نداشتمآن عارف بیابند

و نه نقدی. اما  ،بینی من نه اعتراضی به او داشتمو زبانش همیشه به ذکر، گویا. می

شناخت. او پاپی شده بود که استاد من در عرفان کیست. گویی او باید او را می

 ،گویمکه نمیایندانم. نه نمی :گفتمو من آشکارا می ،های دیگری نیز داشتپرسش

 ،دانمنمی :گفتمدر برابر جمع میو به او بگویم.  ،یا بروم پاسخ را بیابم ،و نباید بگویم

هیچ معلوماتی در زمینه که و سرانجام دریافت  ،و او اصرار داشت درون من را بکاود

ی که سالکان از مسیری باید رد یپرسید. گوازجمله درباره درختی می عرفان ندارم.

پرسیدم که این من باید از او میشناخت. شاید شوند که او وجب به وجب آن را می

آن عارف مشهور، همواره . داشتماو را از توهم بازمیگونه پیموده است، و مسیر را چه

 اسایگان رکرد، همبر رفتار میکه خلاف سیره پیامو افزون بر این ،رافیانی داشتطا

مستندی از او تهیه شد. ازجمله یکی از حاضران در مستند، و  ،او درگذشتآزرد. می

تواند چنین عارف میگونه حاصل تلاش تربیتی یک چهگری زبردست بود. نمایش

به  ،و او بدون اطلاع از خاندان آن عارف ،کنماگر من اشتباه میگری شود؟ نمایش

عارف  آن ای علیه او صادر نکردند؟نامهگونه آنان بیانراه یافته بود، چه ،این مستند

نادرستی راه خود را قدر بزرگ شد که امیدی نیست، اطرافیان او آن ،پس از مرگ

 دریابند.
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 زندگی مشاهیر
ها بسیار کلی اطلاعات تو از آن ،و بنابراین ،شناسیبسیاری از افراد را از دور می

گونه است. گاهی چند های ما از زندگی مشاهیر، اینآگاهی ،به عنوان مثالاست. 

-دانیم، اما همه این خردهکنیم زیاد میگمان می ،دانیمها میمورد ریز را که از آن

کمی مورد نظر را برای ما ترسیم کند. د احساس فرتواند کنار هم نمیریزها در 

 ،کنیمها را در فضای مجازی دنبال مینآشویم. به عنوان مثال صفحه تر مینزدیک

مندی آنان از زندگی، بسیار پایین است. اگر دهیم. اغلب، رضایتها پیام میو به آن

است که توقع بالا از زندگی، اصلش عدم گونه این ،بندی کنمبخواهم برایت فرمول

 . همواره کسی که شهرتی دارد، توقع بالایی نیز داردو  ،رضایت است
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 مبارزه ای بی امان
 برای سرماخوردگی چه باید کرد؟ مبارزه با فرد سرماخورده، مبارزه با سرماخوردگی

 ،نوع مبارزه استها یک بینی که همه این. میگیری، مبارزه با سرما و پیشو درمان

ها مبارزه با فرد سرماخورده است. این مبارزه هنوز در مباحثی دارترین آنو خنده

گیرند که مبارزه کنند. افراد چه فقیر و چه غنی، فرامیشود. دیده می ،مانند اعتیاد

آیا بشر  برای مبارزه آفریده نشده است، و قدرت چنین کاری را نیز ندارد.انسان 

 ها چیره شود؟توانسته است بر بیماری
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 واکنش ناخودآگاه
رفت کرده است، برای هرچیزی پیش ،علمرفت. گاهی دست و دلم به کار نمی

. اما مدهبود که چرا دل به کار نمیخاطر اند. افسردگی من به این دارویی ساخته

آن همه کار، و افسرده از  ،شدممن باید از این واکنش ناخودآگاه خود شاد می

 از ظرفیت من بیرون بود.  ،کارهایی که دست کمکارهای مختلف، 
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 مسخ فرهنگ
و به  ،که فرزندانش بزرگ شدندوار، بعد از اینفروشی ارتباط داشتم. عیالبا کتاب

بالا برد. به صورت وحشتناکی ها را گاه آزاد رفتند، رفتارش تغییر کرد. قیمتدانش

ها از دست رفتند. کسانی که قیمت مشتریولی او نیاز داشت.  ؛شدباورش نمی ،آدم

اهل  ،جودانشدانند، چرا باید کتاب را به قیمت گران و از او بخرند؟ کتاب را می

ها از دست ها بالا، مشتریخوب، قیمتقدر پول ندارد. کتاب و آدم فرهنگی که این

تر شده. حالا او عروس و داماد هم دارد. داغان و اقتصاد مملکتتر نیاز او بیش ،رفته

. چه ایرادی داشت که او تغییر ار دیگری روی آوردکفروشی به در پوشش کتاب

 ؟یا مقداری از روز را به این کار و مقداری را به کار دیگر اختصاص دهد ،ل دهدغش

و زشت تر است این کار دیگر را نگویم تا کسی او را نشناسد. البته کاری خلاف به

ای را نگه او پوستهداد. مالیات نمی ،کار پردرآمد نولی به هرحال برای آ ؛نبود

-می ااین ر ،ارتباط بودند مسخ شده بود. افرادی که با او در ،ولی در واقع ؛داشته

جا رد دانستند، کسی که از آنخویشاوندان او میدانستند، ها میسایهدانستند، هم

ای ربگفت. ها نیز داستانش را میغریبهتوانست بو ببرد. خود او برای می ،شدمی

یابد که یا از پیش، درمی ،وضع خوبی دارد ،فروشهرکسی بگویی که یک کتاب

چنین  . برای آگاهی یافتن ازدهدری انجام میگو یا کار دی است، وضع خوبی داشته

باید همواره مراقب  م برزخی نیست.نیاز به دوره دیدن و داشتن چش ،هاییمسخ

های ها، دکهها و حسینیهمسخی نشود. مسجدها، هیأت فرهنگ بود تا دچار چنین

 پذیرند.این مسخ، آسیببرابر اغلب در  ،کارانفروشی، هنرمندان و ورزشروزنامه
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 نیاز به احیا
دفتر یکی از دوستان در یکی از آثار باستانی اصفهان قرار دارد. او برای احیای این 

اثر، تلاش در خوری انجام داد. یک روز از او خواستم داستان این مرمت را بنویسد 

چاپ کنم. با شادی پذیرفت. دوست داشتم مرجعی برای ای در نشریهتا به نام او 

اندازی های او برای راهبه من داد. درخواست آیندگان باشد. روزی نوشته خود را

نگاری نامه ،دفتر بود. نیازهای دفتر، مانند دریافت دو خط تلفن که به ویژه برای آن

داند این کارها چه می ،باشد هرکسی کار اداری انجام دادهتری انجام داده بود. بیش

تواند میکار اداری به آسانی این نبود.  ،چه مورد نیاز من بودولی آن ؛مصیبتی است

  ، نیاز به احیا داشت.او خود، اکنون بیش از دفتر کاررا منحرف کند.  هاو قلم هاذهن
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 معصومیت بازگشته
-گوناگون است؛ او را میاز این آیه قران، ها و من نعمره ننکسه فی الخلق. ترجمه

. کسی مگردانیباز می ،دوران کودکی و یا او را به ،کنیمشکنیم یا چون کمان می

خوش  ،شدسپس جوان می ،آمدپیر به دنیا می ،ای کاش انسان :که گفته است

که انسان است توجه نداشته  ،رفتو از دنیا می ،گذاشتبه کودکی می خوشک پا

باشد. به ظاهر ها که توجه دارند، توجهشان نباید گردد. اما آنبه کودکی باز می

-می این بازگشت. هاو بازگشت ناتوانی ،تنقلات بچگانهخراب کردن لباس، میل به 

تواند معصومیت از دست رفته، می معصومیت کودکی باشد. بازگشت به ،تواند

 بازگردد.
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 گریز روشن فکری
 ،و گاه ،شودهایی انجام میها بر بخش. نظارتدارد هایی وجودنظارت ،برای کارهایی

تئاتر، با کارگردان کار دارند. هرچند که برای روی صحنه بردن یک شدید است. 

اداره ارشاد و انجمن القلم باشد. و نویسنده نباید ممنوع ،الصحنهنباید ممنوع گربازی

باشد. برای  دهند که شرایطی داشتههنرهای نمایشی به کسی مجوز اجرا می

طرف است. برای گرفتن  ،ولی برای چاپ، ناشر با ارشاد ؛نوشتن، نظارتی وجود ندارد

ورت صو هر کتابی به  ،ز به گذراندن دوره، و سابقه کار استانی ،مجوز انتشارات

ولی چه اندازه ملزم به انجام  ؛بیندای میناشر، دورهجداگانه، بررسی خواهد شد. 

ها باید باشد یا نباشد؟ آیا این نظارتکند؟ قدر موارد را رعایت میچه ؟آن است

داند نشر چه هست. هدف چیز دیگری است. ناشری اصلا نمی ،نموضوع سخن م

قدر جایزه این ،او دریافت جایزه است. پیداست که به کتاب نویسندگان معاصر

-پرور میافتد. مصححهای ابن سینا و بیرونی میدهند. او در خط چاپ کتابنمی

ولی در متن،  د؛و خوب بفروش ،خواهد طرح جلدش بازاری باشدآن یکی میشود. 

اش ولی چون زندگی ؛کسی ناشر آثار با مخاطب خاص است فکری بزند.گریز روشن

. صلاح مملکت خویش را خسروان کندآثار سطح پایین را نیز چاپ می ،چرخدنمی

 ،ما خود .ندارد، بازگردیم بر سر زندگی خودمانبه من ارتباطی  ،بدانند یا ندانند

 تر شود.نباید باعث انحراف بیش ،ناظر زندگی خود هستیم، و این نظارت
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 آزادی های امروز
 ،دنزنخانه حرف میتابکهایی که در ند. آنسهراو از تو می ،جایی تازه وارد هستی

با سروصدا ورق کنند، خاطره تعریف میخورند، تنقلات می ،کنندعطسه بلند می

ای ولی تو که یک دقیقه رفته ؛کنند، آزاد هستندو کتاب را خراب می ،زنندمی

ای هستی. در که چهره تازهمطلبی را ببینی، باید بازخواست شوی، صرفا برای این

دیگر گونه است. کسی که خوابیده است، آزاد است. کسانی که با هممسجد نیز این

خواهد نیایش ولی کسی که می ؛گویند، آزاد هستنددرباره مسائل نامربوط سخن می

 .باید جواب پس بدهد ،کند
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 یک نیایش ترکیبی
گاه که دلت به عبادت متمایل شد، اقدام و آن ،زااگر بگویم به کارهای روزانه بپرد

ه برو، خسته خواهی دگویم همین طور به سجبکن، ممکن است فراموشت شود، اگر 

ات گاه به سجده روی که سجدهو فقط آن ،توانی رو به قبله بنشینیمی ؛ اماشد

 ترکیبی از خودآگاهی و ناخودآگاهی.آید. می
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 آنتن
توانی تمرکز تر آنتن بدهد. جایی که میایی را بیابی که بهجدرست است که باید 

تر این است که در همه جاها بتوانی خدا ولی مهم ؛کنی رتری برقراو اتصال به ،کنی

 نباید تو را معتاد کند. جای خاصرا بیابی. آن
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 اصرار بر اشتباه
همان سبکی که به  ،ایورت حرفهصکند. البته نه به پیرمردی است که مداحی می

چرا خانواده او از هم  ،گویدگونه سخن میاو چرا اینگویند. منبری میپیش ،آن

فردا شهادت حضرت  :ا یافته است؟ شبی به او گفتندرو چرا این چهره پاشیده است، 

یعنی برای  ؟پرسید: وافعا فردا شهادت حضرت زهراستست، مداحی کن. میازهر

ود. بعد گفت: شهادت باو که مداح و مذهبی و مسجدی است، این تاریخ، نامعلوم 

گویم. بنده خدایی گفت: حضرت معصومه در حضرت فاطمه معصومه را تسلیت می

ولی او گفت: بله دیگر،  ؛فردا شهادت فاطمه زهراست ،نه خیر ،قم خاک هستند

های فاطمه معصومه. این یکی از غلط :و باز گفت ،حضرت، معصومه و مظلومه بودند

خواند که افراد عادی از او در یک نوبت مداحی بود. او دعاها و آیاتی را اشتباه می

و پا  ،کندنمی ولی او نه تنها اصلاح ؛هرکسی ممکن است اشتباه کندبر هستند. 

کند. حاصل، موجودی است که برای اصرار می ،کشد که بر نادرستی خودپس نمی

نقد من را بر این بنده خدا واگذار، هر از  جو، جذابیتی ندارد.های حقیقتانسان

 بیفزا.جویان، های خود برای حقیقتچندی بر جذابیت
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 با هم بودن یا دوستی؟
شوند تحریک میرس حاضر شوند، دافراد وقتی که بعدازظهر نیز باید سر کلاس 

رود قرار آن سال کنار بوستان و زایندهمدرسه ما ظهر پس از زنگ، به خانه نروند. 

-گاهفروشوسایل بازی و جوانی و آب و سبزه و  ؟تر از اینداشت. چه موقعیتی به

-اش درمیخستگی ،ظهر که آدم به خانه برودهایی که انواع مواد غذایی را داشتند. 

تکراری را باید آن روز چهار بار تکرار کند.  شود. آن راهولی خیلی زود، دیر می ؛رود

دوستی برای خودم  ،خوردم. آن سالمن همیشه حسرت دوستی دیگران را می

 کردمدوستی که فکر میبه ویژه یک گروه  ،خوردمها را میولی حسرت گروه ؛داشتم

س بعد یک روز کلا ،آن گروههای بچهبخت هستم. شودیگر خ ،ها باشماگر با آن

و  ،ند. درس را که عقب ماندندسیلی خورد ،و از مدیر مدرسه ند،از ظهر را دیر آمد

اعضای آن گروه که این کلاس  . چرا؟ یک نفر ازندهیچ، تنبیه هم شد ندغیبت خورد

و  ،ها را در خانه خودش بردهو بعد آن ،مانده بودها در پارک راه بچهرا نداشت، هم

این شوخی ها را یک ساعت عقب کشیده بود. . ساعت مچی آنگرفته بود به حرف

ها تا فریب با هم بودن درسی بزرگ بود ،و به ویژه برای من ،خیلی گران شد ،مزهبی

 .کجا و با هم بودن کجارا نخورم. دوستی 
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 رقابت ها و گزینه نادرست
ارائه صورت  ،گیرد. هنگامی که قرار است هر جلسهمیهایی شکل ها رقابتدر کلاس

تر خواهد بود. ها سنگیناین رقابت ،دهندهایی را تشکیل میو افراد، گروه ،گیرد

ها تشخیص ها انجام شد، بچهو جلسه نخستی که ارائه ،یک کلاس هنری داشتیم

ها روی ه یکی از بچهویژبه  تر.و چه کسانی ضعیف ،تر هستنددادند چه کسانی قوی

مورد نظر، فرد کار و به او پیوست. تشخیص او اشتباه بود.  ،یک نام، تأکید داشت

 ،حاظ هنری. اما نه خود او دست برداشتلبه لحاظ فنی ایراد داشت تا چه رسد به 

د مربی یتأی هاآنبه هیچ جا نرسید.  ،و نه اطرافیانش. دوست ما که جذب شده بود

ها آنولی اگر داشتند نیز ممکن بود ناموفق باشند،  ؛را به طور صد در صد نداشتند

تری را دور خودشان جمع کرده بودند که نشانه درست بودن راهشان افراد بیش

چون پیمودند، آیا راه موفقیت را می ،ها به لحاظ فنی و هنریولی اگر آن ؛نبود

 ای خوبی بودند؟هانساناطرافیانی داشتند، 
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 فاصله مناسب
و  ،ناسب با هر آدمی را باید پیدا کنیمله صگویند که فاو راست می ،گویندمی

اند. گویی تنها کلاسانی هستند که زیاد به ما نزدیککاران و همهمرعایت کنی. اما 

شود که با قدر بحث میاین است که از آنان گریخت. گاه سر کلاس زبان آن راه

گیرند دروغ بگویند تا مشکوک قلمداد ها تصمیم میبعضیگیرند. تماس میپلیس 

باید ادای یک  ،خیزمنشوند. به عنوان مثال من که ساعت چهار صبح از خواب برمی

و یک  ،شومو بگویم ساعت هشت صبح از جا بلند می ،بچه سوسول را دربیاورم

 چاشنی آن کنم. ،خمیازه

  



   
   

 

 
 59 

 چرخه روزگار
تقریبا به ما نزدیک بود.  ،گاهیک آموزش کلاس زبان ثبت نام کنم. راهخواستم می

. ب نبودابست، خیلی جذ. ورودی بنرفتمثبت نام برای کرد. یک روز زیاد تبلیغ می

بودند به  خواسته ،گاه شدم. یک خانه قدیمی بدساخت که به زور رنگوارد آموزش

نوجوانان و جوانان، کجا.  رنگارنگ کجا و این خانهروزش کنند. آن تبلیغات 

گذرانی و شوخی جا برای وقتبه در و دیوار زده بودند که اینگرفتند. ردگی میساف

های و در باشگاه و استخر و کلاس ،هایی که تفریح ندارندبچهنیست. بله، مشکل 

کنند. نام هیأت علمی را با مدرکشان که های خطرناکی میشوخی ،تابستانی

بود، زده بودند. گویی گرفتن کارشناسی ارشد، خیلی دشوار است. کارشناسی ارشد 

و  ،و یا هیچ مدرکی ندارند ،ها مدرک مرتبط ندارندآن هم در رشته زبان که خیلی

توانند زبان خارجی را صحبت و تدریس کنند. وارد شدم. منشی در به خوبی می

از راه  ،گاه بودشجای خود نشست که پاسخ گوید. مرد جوانی که ظاهرا مدیر آموز

گذرانی جای تفریح و شوخی و وقت ،گاهو شروع به پرخاش کرد. آموزش ،رسید

گذاشت. شاید منشی، ولی او نمی ؛خواست پاسخ من را بدهدنیست. منشی می

گاه ادامه داشت. خند منشی و پرخاش مدیر آموزشلبگاه بود. خواهر مدیر آموزش

و  ،نازدکسی که به مدرکش میتر بود. سنکم گاه از منکنم مدیر آموزشفکر می

گاه را شکلاسان دانو هم ،گاهی تأسیس کردهآموزش ،نازدبه مدرک دیگران می

 ،اندداده هایی که مجوزبخش نیست. آنرضایت ولی اوضاع، اصلااست؛ فراخوانده 

مکان  کهکند. به اینگاه چه برخوردی میبه این کارها کار ندارند که مدیر آموزش

ها به تفریح توجه ندارند. اگر کسی به نیاز بچهو  ،شوداو موجب ایجاد افسردگی می

هد اشود. اگر کسی بخوقانونی قلمداد میراه کند، بیمه ،بخواهد تفریح را با آموزش

هایی که شود. معمولا آننار مرکز آموزشی ایجاد کند، نمیکمرکز تفریحی را در 

کنند، با درس، هایی که تفریح میو آن ،اندبا تفریح مخالف ،اهل درس هستند
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خیلی زود خاموش شد. پیدا بود که با آن  ،گاهآموزش چراغ این ای ندارند.میانه

خانه به خانه و  تبلیغات دیواری و هآن هم برخوردها به هیچ کجا نخواهد رسید.

-نمی هماهنگ نبود!بخش تبلیغات با بخش مدیریت، گویی  پیامک و آن برخورد.

ت. شاید به خودم خدمت کردم مخیانت کردم یا خد دانم من با عدم برخورد با او،

و به او خیانت کردم که خود به خود به چرخه که اعصاب خودم را خرد نکردم، 

 ،ایراد نداشت ،خواستم به او پند بدهم، یک جای کاراگر می . اماسپرده شد روزگار

 شد.دو دقیقه صحبت، حل نمی یو کار با یک
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 لباس زیبا
ز خوب است؛ ااگر کارآیی لباس زیبا در راه یافتن به مجالس و بالانشینی باشد، ب

گیرد، ها در گرو لباس زیبا یا ویژه قرار میولی جایی که نشر و پذیرش اندیشه

 هیهات است.
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 مغشوش
و در خواب ما را به دنیای مغشوش  ،کندما را درگیر منطق خود می ،ذهن در بیداری

-ولی ذهن می ؛به خودی خود، چیز بدی نیستبرد. منطق و درهم و برهمی می

 برد.زیر سؤال می ،این منطق را هنگام خواب ،منطق من، و خود :گوید
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 وقت گیر
یک دقیقه صبر کن گاز را ببندم. بعد  :گویدمیخواهی جایی بروی. با کسی می

د. آییمن ،ایستیهای طبقه بالا را خاموش کند. هرچه میلامپآید یادش می

کارهای او اشتباه نیست. بینی سرگرم کاری دیگر شده است. می ،رویدنبالش می

بسته باز با او بروی؟ او دل قدر احتمال دارد که توولی چه ؛همه از سر عقل است

آید. گذاری. سریع میمیگیر است. با یک نفر دیگر قرار ین کارها وقتاولی  ؛نیست

انسان ممکن است وابسته به چیزهایی نباشد؛  پوشد.می هایش را داخل راهجوراب

قت خود را وما  گیرد.می واز اولی به هرحال هرچه به زندگی خود بیفزاید، وقتی 

 ؟ابزار و وسایلا گیاهان، با حیوانات، یا با گذرانیم؟ با انسان، ببا چه چیزهایی می

 در خودشناسی، باید وقت زیادی را با خود گذراند.
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 شق مجازیع
توان عشقی حقیقی ای دینی باشد، نمیعلاقه دو تن را در فضای واقعی که با زمینه

با کسی که در روز  ،مرونامید. علاقه کسی مثل من که به روضه امام حسین می

رسد، شاعران در فرامیها که سان نیست. مناسبتعاشورا به شهادت رسید، یک

شاعری به مناسبت روز زن،  ،آن شبخوانند. های ادبی، شعر مناسبتی میانجمن

سر هم ،و او گفت که مخاطب من ،آوری در آن بودخود را خواند. واژگان شرم شعر

دین، معاون انجمن، غیر مذهبی، شماری از شاعران بانی انجمن، بی خودم است.

او پس از عمری زندگی شعر او را دوست نداشتند.  ،هاو همین ،حاضر، ضد مذهبی

و نه  ،شعر چیست دانستنه می ،ها شاعریو فرزندی بزرگ و سال و مویی سپید

مطالب داخل اتاق خواب خود را  که عشق کدام است.و نه این ،زندگی یعنی چه

ها و انتظار داشت که از سوی آن ،های غریبه بخواندخواست برای آقایان و خانممی

از  ،که به مناسبت روز زنعمال جنسی بود اکارآیی خانم او در حد  .تشویق شود

زن حقیقت نمون شود، رهکه او را به حقیقت رهاین ه جای. ازدواج بآن یاد کرده بود

 .مانده بودپلی برای رسیدن به حقیقت باشد، ست توانمجازی که میدر  ده بود.ش

ای به ریاست اداره ،هایی که آن روز باب شده بودو پیرمردی با ملاک ،اوایل بود

و من  ،کردندقدر پیرمرد را مسخره میچه ،ای مذهبیکارمندان مذهبی ادارهرسید. 

مسخره  ،شد اگر ریاستی نصیب من ،موارد تمسخر را بدانم تا در آیندهشتم دوست دا

بسیار اهمیت  ،و به وقت نماز ،شنوا شده بودکم! پیرمرد بر اثر کهولت سن، نشوم

و او چون درست  ،داد. احتمال داشت کارمندان او را به هر کار خلافی وادارندمی

با وقت نماز تداخل و البته با این شرط که  ،شنید، آن را کاری مقبول بشنودنمی

آب دادن به گل مصنوعی بود. از پشت میز خود بلند  ،مورد دیگرنداشته باشد! 

به دیگران ریخت. میته لیوان آب خود را پای گل و  ،رفتکمی راه می ،شدمی

به گل آب دهند.  ،قتی که او نیست یا اداره تعطیل استوکرد در توصیه می
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پای هر کسی که شاد کنند. دادند تا او را دلکارمندان نیز جلوی او به گل آب می

اتفاقا . کاران شودتوانست موجب شکفتن خنده بر لب هممی ،ریختآب می ،گل

-، پیشیاما امروز صنعت ساخت گل مصنوعرسید؛ گل، چنان طبیعی به نظر نمی

وشوست. و درد سرهای گل طبیعی را ندارد. قابل شستاست، تری کرده رفت بیش

بسیاری داری و آب و کود و نور ندارد. و نیاز به نگه ،کندا به آن اثر نمیمسر گرما و

و بنابراین  ،نویسی با قلم نی، درد سر داردگزین یافته است. خوشجای ،از چیزها

. و نه نیاز به دوات دارد ،خواهد. نه تراشیدن میتوان از ماژیک استفاده کردمی

شق و چه و چه؛ ولی ع ،خواهم وارد این مسائل شوم که گل طبیعی، انرژی داردنمی

از طریق اینترنت  ،امروز ارتباط جنسی .توان به صورت مجازی دنبال کردرا نمی

، است دهکردچار تحول  را حتی رابطه غیر مجازفضای مجازی و  ،شودانجام می

منظورم این چیزها نیست. عشق حقیقی، ارتباطی با تماس جنسی و حتی تماس 

مجازی،  هایعشق کشانده است.بدن ندارد که بگویم فضای مجازی آن را به نابودی 

نیاز به مراقبت دارد،  ،خزان ندارد؛ ولی مجازی است، مصنوع است، عشق حقیقی

 به گل بنشیند.ا تها از آب و نور، تغذیه کند مدتو  ،باید رشد کند، برگ دهد
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 حالت نیایش
 کهنیایش، بالاتر از آن است، افزون بر این خواهشی، حالت خوبی است؛ ولیحال بی

و او را  ،بریچه به تو ارزانی داشته است، لذت میخواهی، از آنچیزی از خدا نمی

 .گوییها، سپاس میبه خاطر این داده
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 استفاده با پشتیبانی فلسفه
های محافظ فلزی راه چمران بر زمین افتاد. بدن او به پایهموتورسواری در بزرگ

در شهری به بزرگی های او تنها یکی از تصادف ،راه برخورد کرد. اینمیان بزرگ

های داخل گور ها و مورچهبدن را نباید سالم به دست کرم :گفتبود. او میتهران 

بیند که از وقت خود استفاده آید؟ کودکی ناگهان میها از کجا میداد. این فلسفه

ن جمع تنها در میاادن، و این خود نشان د ،باید خودی نشان دهد. نکره است

از عمر و بدن ، تفکرنما با پشتیبانی آن فلسفه لیو ؛و بدون فکر ،باید برخیزد ،نیست

 استفاده کند! ،خود
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 ترک کبریت
چه ترک آن یبینولی پس از مدتی می ؛خواهند ترک کنندها میشماری از سیگاری

و دیگر  ،کنندروشن می ،کبریت بوده است نه سیگار! سیگار را با سیگار ،اندکرده

در اندیشه نماز  ،کوشد پس از هر نمازنیازی به کبریت ندارند. سالک نیز ابتدا می

کند در هر نفس، بهره کافی را سعی می ،رودو هنگامی که پیش می ،بعدی باشد

 و یاد خدا را به یاد خدا وصل کند. ،ببرد
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 شرطی
چشممان  تویآفتاب بدجوری  ،یک روز پشت ترافیک. مایهمه ما شرطی شده

گوش را  ،گوید، صدای خواننده جوانچرند می وپر از دود است، رادی ،است، بیرون

، موج خود را روی مانیم به چه ناسزا بگوییم. سالکما میدهد. حالا خراش می

سپاس  انگیزشخداوند را به خاطر آفتاب دلداند او نمیتنظیم کرده است.  ،نیایش

، به خاطر فرصتی که برای نیایش وزدبیرون میبه خاطر نسیمی که در یا  ،گوید

  .به خاطر سلامتش، و به خاطر آرامش خود حتی در ترافیکیا ، است یافته
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